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ا م افتهينياساس ياريبهوشـيمبنـا بـرييزناشـوتيرضـايسـاختاريالگـو كـه گرفتجهينت توانيها
.است مند هرهبيقبولمو مطلوب برازشازيبدنريتصوويخلقييناگو،يانهيزم

يديكل گانواژ
ييزناشويمندتيرضاي؛خلقييناگوي؛انهيزمياريبهوشي؛بدنةتود شاخصي؛بدنريتصو

 مقدمه
آن رضايت زناشويي عبارت است از ميزان ادراك زوج و تمايلات از اينكه شريك ها نيازها

مي آن و لانگر ها را برآورده (بورپ مي ). اين1،2005كند كه رضايت زناشـويي گونه به نظر رسد

و غير و كيفيت بهتر زندگي رابطه داشتهبه صورت مستقيم مستقيم با پايدار بودن واحد خانواده

ازكه مشخص باشد، در حالي كه نارضـايتي و حتـي شده است ازدواج، بـه اسـترس، اضـطراب

و گـوتز شـو انحلال واحد خانواده منجـر مـي  (شـاكلفورد، بسـر و رضـايت 2،2008د ). ارتبـاط

به عنوان يك  به نوعي و زناشويي منبع اصلي حمايت اجتماعي براي تعداد كثيري از افراد است

و نيز پيامدهاي مخرب رويداد عامل محافظ در برابر بيماري هاي منفي زندگي عمـل هاي رواني

و واناتر مي (پرون مك گاورن، بوو هـاي گونـاگوني در طي زندگي مشترك، متغير). 3،2012كند

مي و بر نحوة ارتباط زوجين با يكديگر تأثير و اين متغيرهـا رضـايت يـا نارضـايتي زن گذارند

و اشـتغال، شوهر را از روابط زناشويي به همراه دارنـد؛ برخـي از ايـن متغيرهـا شـامل درآمـد 

و رضايتمندي جنسي است. رضايت زناشويي زنـان نيـز يكـي از موضـوعات فرزندان، بيماري

منـدي زناشـويي عمومـاً نشـان هاي قبلي رضـايت مهم در حيطة روابط زناشويي است. بررسي

مندي زناشويي نيسـت. بـا وجـود ايـن كنندة رضايت بيني دهد كه وضعيت جنس افراد، پيش مي

و اولسو از ) در بررسي رضايت1993(4نفاورز كه مـردان بـيش مندي زناشويي مشاهده كردند

و شخصـيت زنان، ازدواج خود را با توجه به شاخص هاي مـالي، والـديني، خـانواده، دوسـتان

(حميدي، همسر خود مثبت ).1386تر گزارش كردند

و فلويد مي2002(5به اعتقاد ماركمن در ) اغلب افرادي كه ازدواج آغاز زندگي داراي كنند،
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سطح بالايي از رضايت زناشويي هستند، اما علاوه بر افت تـدريجي كـه بـا گذشـت زمـان در

و مـاه دهد، در همان هفته رضايتمندي زناشويي رخ مي هـاي اول ازدواج مشـكلات جـدي هـا

ميمي رخ كه اگر حل نشوند، و ثبات رابطة زناشويي را تهديد كند. گلدنبرگ دهد  تواند رضايت

) و طلاق را بعد از مرگ ناگهاني در خانواده از مهم2004و گلدنبرگ ترين ) نابساماني زناشويي

مي عوامل تنيدگي داند. رضايت زناشويي بر ميزان سلامت رواني، رضايت از زندگي، موفقيت زا

يكي از شاخص و و ارتباطات اجتماعي مؤثر رضـايت از زنـدگي اسـت. بـا مهـم هاي در شغل

به  از توسعة نقش اشتغال زن در جامعه، يكي از جنبهتوجه كه توجـه بسـياري هاي مهم زندگي

و مسائل مرتبط با اشـتغال زنـان اسـت. شـغل  به خود معطوف كرده است، شغل محققان را نيز

و رواني، تماس صرف نظر از درآمد مالي، برخي از نيازهاي اساسي انسان نظير تمرين جسماني

ا و شايسـتگي را ارضـاء مـي يا ارتباط اجتماعي، و اعتماد كنـد، امـا بـا حساس خود ارزشمندي

و نگهدار هاي عمدة خانه تواند منبع استرس نيز باشد. زنان شاغل مسئوليت وجود اين، مي داري

در خانـه-از كودكان را نيز بر عهده دارند. بنابراين، بسياري از زنان، دو شغل تمـام وقـت  داري

و شغل رسمي در خا دار هستند. چنانچه زن تمـايلي بـه كـار كـردن را عهده-رج از منزلمنزل

و شوهر مخالف باشد، در هـر دو  به فعاليت خارج از منزل باشد نداشته باشد يا اينكه زن مايل

و در نتيجـه امكـان كـاهش نظر، اسـترس فزاينـده صورت اين اختلاف اي را بـر زن وارد كـرده

و تبريزي، رضايتمندي از زندگي زناشويي را به (ذوالفقاري ).1390دنبال خواهد داشت

و شـادي از ازدواج تـأثير داشـته باشـد. و متعددي ممكن است بر رضايت عوامل متفاوت

يكي از عـواملي اسـت كـه در رضـايتمندي زناشـويي نقـش،و عواطف جاناتيهانيبييتوانا

د؛ نـاگويي خلقـي بـه شـو . به طور مشخص در اينجا از ناگويي خلقي صحبت مـي بسزايي دارد

و تنظيم هيجان مي صورت ناتواني در پردازش شناختي اطلاعات هيجاني (تيلور ها تعريف شود

به نوعي به عنوان اختلال در ارتباطات عاطفي1،2000و بگبي شناختي وصف-). ناگويي خلقي

و اي چند شده است؛ اين اختلال، سازه تمايز وجهي متشكل از دشواري در شناسايي احساسات

و تهييج هاي بدني مربوط به انگيختگي هيجاني؛ دشواري در توصيف احساسات بين احساسات

كه بر حسب فقر خيال مي پردازي براي ديگران؛ قدرت تجسم محدود، شـود، سـبك ها مشخص

و واقعيت شناختي عيني، عمل و بگبـي، استمدار يا تفكرّ عيني گرا ؛ وي، يلسـما،2000(تيلـور

1. Taylor & Bagby 
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و بل به ناگويي خلقي، تهييج1،2007ك پوندون متر هاي بـدني نابهنجـار را بـزرگ). افراد مبتلا

و نشانه مي مي كنند آن هاي بدني انگيختگي هيجاني را بد تفسير از كنند، ها درماندگي هيجاني را

مي طريق شكايت و در اقدامات درماني نيز بـه دنبـال درمـان نشـانه هاي بدني نشان هـاي دهند

ه (بشارتجسماني به2،2009ستند و ذهني افراد پـذيري تحـت طور ملاحظه ). بهزيستي جسمي

و نزديك آن و حفـظ يـك رابطـة عاشـقانة تأثير روابط صميمي هـا قـرار دارد. توانـايي ايجـاد

و هيجان رضايت هـا، توجـه افـراد بـه مسـائل از ديـد بخش، نيازمند توانايي تشخيص عواطف

و آگاه بودن  و هيجانهمسرانشان، حساس و درك كـردن از عواطف و توانايي فهميـدن هاي او

و كوردوا (واشس هاي مهـم ). ويژگي1391، اماني،3،2007احساسات ديگران به طور كلي است

و نزديـك در افـرادي كـه نمـرات بـالايي در نـاگويي  و حفظ روابط صـميمي لازم براي ايجاد

را هيجاني دريافت مي و و كنند، كمتر از حد لازم است بطة متوسط منفي بـين نـاگويي هيجـاني

و نارضايتي زناشويي تأييد شـده اسـت  و نيز رابطة مثبت بين ناگويي هيجاني رضايت زناشويي

و ليوكسـيلا 4،2013(ال ام سي ) بيـان 2011(5). كاروكيوي، جوكامـا، هاوتـالا، كـالوا، هاپاسـالو

كه ناگويي خلقي با انواع مشكلات در بافت مي اج دارند و نيـز بـا حمايـت هـاي تمـاعي متنـوع

و مرتبط است. گرينبرگ، چانگ، كوميل، ماورج، ورملـون اجتماعي تجربه شدة پايين تر مربوط

كه بر اساس ارتباط2012(6و برتوز و مهـارت پـايين ايـن افـراد جهـت ) دريافتند هاي ضعيف

و برقراري ارتباط و خشنود كننده تنظيم سطح هيجاني خود، ايجاد با ديگـران، بـراي هاي عميق

مي آن به نظر و ناممكن ( ها بسيار مشكل و همكاران ) در پـژوهش خـود2014رسد. كاروكيوي

به رضايت كه ناگويي خلقي به طور مستقيم وابسته مندي زناشويي نيست.به اين نتيجه رسيدند

و پاركر و رضايت ) نيز در مطالعه2009(7هامفريز، وود در اي تحت عنوان ناگويي خلقي مندي

و  كه رابطة منفي معناداري بـين نـاگويي خلقـي به اين نتيجه رسيدند و صميمانه روابط نزديك

هاي اين پژوهش از مطالعات قبلي مبني بر وجـود يـك مندي از رابطه وجود دارد. يافته رضايت
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و گروهي از مشكلات بين فردي ، حمايت كرده است. ارتباط قوي بين ناگويي خلقي

كه ممكن است بر رضايت زناشويي تأثير داشـته باشـد، عامـل بهوشـياري از ديگر عواملي

هـاي جسـماني، اي، هشياري شفاف از افكار، احساسات، حـس اي است. بهوشياري زمينه زمينه

و محيط اطراف است؛ آن كه در هـر لحظـه پديـدار مـي اعمال (اميـدبيكي، خليلـي، چنان شـود

و قرباني،  كه در آن كيفيت بهوشياري زمينه)1393غلامعلي لواساني اي پررنـگ . نوعي از رابطه

و احساسات خود را پيدا شود، رابطه مي كه در آن زوجين توانايي شناخت واقعي افكار اي است

آن مي مي كنند. در گام بعدي و احساسـات بـه ها توانند بر پاية توانايي شناسايي درسـت افكـار

آن قاب مي گيري مجدد آنكن ها اقدام به كنـد تـا فرآينـد خودكـار هـا كمـك مـي ند. اين توانايي

و آن را به صورت پديده و احساسات، شكسته شده به دنبال چسبندگي به افكار اي گذرا ببينند.

و يي،دو توانانيا جاديا  جـاديايدر فضـا توانـديمو شدهتر بزرگ خود احساسانسان از فكر

و(گمبـرل كنـد انتخـابو كـردهيبررسـرا مختلفيهانهيگز دادن، پاسخيبرايشده با آزاد

 رفتارهـاو افكار احساسات، شناختدريانهيزمياريبهوشتياهمبه توجهبا). 1،2010نگيليك

آ موضـوع اينو گرانيدو خود احساساترشيپذو نكردن قضاوتدرآن نقشو نيـااي ـكـه

دنيزوجييدر بهبود روابط زناشو توانديمريمتغ  دنبـال بـه پـژوهشنيـا،؟اشـته باشـد نقـش

ياريبهوشـ كـه اسـت شـده داده نشـانيمتعدد قاتيتحقدر. بود مسألة مذكور تأييدويبررس

 داردييزناشـو روابـط جملـهاز عاشـقانه، روابـطازيمنـدتيرضابايمثبتيهمبستگيانهيزم

ــارنس، ــرون،(ب ــمارك، ب ــل كروس ــورپ؛2،2007روگو كمپب ــر،و ب ــسوو2007لانگ و اچ

ياريبـا عنـوان بهوشـي) در پژوهش ـ2011(3توبـورنووريـال ولتـون، جونز،). 2007كوردوا،

اييزناشويمندتيو رضاينيزوجيدلبستگ،يانهيزم يداراكه ارتباط معنـ دنديرسجهينتنيبه

ياريبهوشـ كـه صـورتنيـا بـه دارد، وجودييزناشويمندتيرضاويانهيزمياريبهوشنيب

و لانگـر.داردييبسـزا نقـشييزناشـويمنـدتيرضاشيافزادريانهيزم طبـق گفتـة بـورپ

و رضايت)، بين بهوشياري زمينه2007( آنقويارتباط مندي زناشويي اي هـا بـهي وجـود دارد.

و روبـرو  كه از لحاظ ذهني درگير هستند، يعني آمادگي پذيرش كه زوجيني اين نتيجه رسيدند
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د و نيز از بافت جديدي كه در آن قرار گرفتهشدن با تجارب جديد را طـور كامـل انـد، بـه ارند

 برند. آگاه هستند، از رابطة زناشويي خود لذت بيشتري مي

و نيـز از ديگر عواملي كه ممكن است بر رضايت زناشويي تأثيرگذار باشـد، تصـوير بـدني

و دورانـي كـه باشـد،  به هر عصر ويبعـد جسـمان شاخص تودة بدني است. هر انساني متعلق

ميكيزيف كه در شناخت خويش با آن مواجه شود. در واقع ظـاهر فيزيكـيي اولين چيزي است

مي افراد نخستين برداشت به عقيدة اشميت، هر شخصي يك تصوير ها از انسان را تشكيل دهد.

كه اصلي (اشميت ذهني از بدن خودش دارد ؛ نقل 1،1980ترين عنصر سازندة شخصيت او است

م و سجادي نژاد،از و خودپنـداره ). بنا1386حمدي براين سازه كه عنصري اساسي از شخصيت

و از ايـن طريـق بـر هر فرد است، مي و منفي تبديل شـود تواند به منبعي براي هيجانات مثبت

و نگرش و اين تغيير، كاركردهاي روزانه، روابط بين فـردي زندگي رواني هاي فرد تأثير بگذارد

به تبع آن  ميو دهد. در روابط زناشويي، چنانچه اين تصوير روابط زناشويي را تحت تأثير قرار

كه از سوي فرد منفي برداشت شود، فاصلة رواني ميان زوجين را افزايش مي دهد. زيرا زوجيني

كه شريك آن آن تصوير منفي از بدن خود دارند، احتمالاٌ بيشتر شك دارند ها ها رابطة خود را با

آنادامه خو و مي اهد داد يا نه و مك نولتي ها را از لحاظ جنسي (ملتزر و 2،2010پذيرد يا نه؟ (

و آنـيس اضطراب بيشتري را در روابط رمانتيك خود احساس مي (كش، تريالـت ). 3،2004كنند

) به هـدف مشـخص كـردن رابطـة تصـوير بـدني، رضـايت 2010در مطالعة ملتزر منـدي ) كه

و رضايت جنسي در زوجين انجام شده بود، نشان داده شد كه هر زمـاني كـه تصـوير زناشويي

و قوي و به تبع آن رضايت از زندگي زناشويي بهتر خواهـد بدني بهتر تر باشد، رضايت جنسي

كه تصوير بدني مثبت بود. بر اساس مطالعة آن كننـد شـريك تري دارند، احسـاس مـي ها، زناني

آن آن مي ها به پذيرش و بنابراين، احتمالاً بيشتر ريسـك ها همچنان ادامه را هـاي هيجـاني دهد

كه براي نگهداشتن رابطه لازم است. انجام دهند

به كمبود پژوهش به با توجه مي هاي داخلي، اجراي پژوهش حاضر ضروري با نظر رسد. لذا

و تحقيقات پيشين فوق به مطالب نظري الذكر، پژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـي نقـش توجه

و شاخص تودة بدنبي پيش و ناگويي خلقي در رضايت، بهوشياري زمينهن تصوير بدن مندي اي

 
1. Smith 
2. Meltzer & McNulty 
3. Cash, Theriault & Annis 
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 زناشويي زنان شاغل دانشگاه تبريز انجام شد.

 پژوهش روش
همبستگي است. جامعة پژوهش كلية زنان شاغل-روش پژوهش از نوع مطالعات توصيفي

) ة نمونـ بـه عنـوان نفر 120ي،آمارةاز كل جامعبودند. 1394نفر) در سال 385دانشگاه تبريز

 انتخاب شدند. سادهيبا استفاده از روش تصادفپژوهش،

نامـه از بخـش آموزشـي دانشـكده آوري اطلاعات مورد نياز ابتـدا معرفـي در راستاي جمع

و پس از توضـيح اهـداف تحقيـق،  به بخش آموزشي دانشگاه تبريز مراجعه و بعد دريافت شد

و دانشـكده اجازه اجراي تحقيق در  و سـپس بـه طـور تصـادفي بـه دانشگاه هـا دريافـت شـد

و ساختمان دانشكده هـاي هاي آموزشي مختلف مراجعه كـرده، همزمـان بـا ارائـة پرسشـنامه ها

به سؤال به زنان شاغل،دستورالعمل پاسخدهي ها نيز توضيح داده شد. در اين پـژوهش پژوهش

به صورت آزمودني و داوطلبانه در اين پژوهش شركت كردنـد. بـراي ها آزادي انتخاب داشتند

و حس همكاري از محرمانه بودن داده آن جلب اعتماد به از ها و با اسـتفاده ها اطمينان داده شد.

و پرسشنامة رضـايت زناشـويي پرسشنامة مهارت ذهن آگاهي، پرسشنامة نگراني از تصوير بدن،

( انريچ، پرسشنامة آلكسي و شاخص تـوده TASتايمي و سـپس)BMI(بـدن) انتخـاب شـدند

 گذاري شد. ها نمره آزمون

 گيري پژوهش به شرح زير بودند: ابزارهاي اندازه

ايـن پرسشـنامه را بـاير، اسـميت، هـاپنيس، ):QMFF( بهوشـياري وجهي پنج پرسشنامة

و توني  گويه بود كـه77. فرم انگليسي اين پرسشنامه در ابتدا شامل اند ) ساخته2006(1كريتمر

و پــنج عامــل مشــاهده39بــه گــري، عمــل بــا آگــاهي، گــري، توصــيف گويــه كــاهش يافــت

مي نكردن قضاوت به صورت مقياس ليكـرت از كـاملاًو فقدان واكنشگري را سنجد. اين سياهه

) (0مخالفم مي ) نمره5) تا كاملاً موافقم (بـاير، شود. نتـايج تحليـل روان گذاري )2003سـنجي

( كنندگان، روي مشاركت كه اين پرسشنامه، همساني دروني بـالايي نيـزو) دارد73/0نشان داد

) توصـيف عامـلدر(91/0تا) بودن واكنشي غير عاملدر(75/0بيناي ضريب آلفا در گستره

تا15/0 بين طيفيدرو بود معنادار موارد همةدرو متوسطها عامل بين همبستگي. داشت قرار

1. Bear, Smith, Hopkins, Krietemeyer & Toney 
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د قرار34/0 و پايائي اين پرسشنامه در ايـران اي كه بر روي اعتبارر مطالعهداشت. همچنين يابي

( پرسشـنا اين باز آزمون-، ضرايب همبستگي آزمونشدانجام  r)75مه در نمونـة ايرانـي بـين
به عامل غيرقضاوتي بودن) ((مربوط آزمودني بايد(عامل مشاهده) مشاهده شده است.r)80و

تا1ازاي درجه5در يك مقياس ليكرت  به ندرت) (اغلب يـا هميشـه)ميزان5(هرگز يا بسيار

39-195نمرات در اين مقياسةدامنت بيان كند.ابا هر يك از عباررا موافقت يا مخالفت خود

مية. از جمع نمرات هر زير مقياس يك نمراست به دست مي كلي كه نشان دهد كه هرچـه آيد

. هم بيشتر استاي بهوشياري زمينه،نمره بالاتر باشد

و مقياس هـاي ديگـر از جملـه ابـزار ارزيـابي همچنين، همبستگي معناداري بين اين سياهه

و ريان (براون و والاچ 1،2003ذهن آگاهي (بوچلد، گروسـمن ،2)، سياهة ذهن آگاهي فريبرگ

و گريسـون 2001 (فلدمن، هـايس، كومـار و عاطفي ذهن آگاهي و 3،2004)، مقياس شناختي (

و داگنانپرسش (چادويك، همبر، ميد، ليلي ضريب آلفاي.) وجود دارد4،2005نامة ذهن آگاهي

كه نشانبه84/0كرونباخ اين مقياس در تحقيق حاضر  دهندة همساني دروني مطلوب دست آمد

 است. 

ساخته است 1989پرسشنامه را در سالنيا،5اولسون:انريچ زناشويي رضايت پرسشنامة

را مادة خود47و  اي اسـت كـه درجـه5شود. هر گزينه شامل يـك مقيـاسمي شامل گزارشي

مرتب شده است. هرچه نمره فرد بيشتر باشد، ميزان رضايت زناشويي او نيز5تا1دامنة آن از 

) ، بـه دسـت آورد. سـليمانيان92/0) ضرايب آلفاي كرونبـاخ را 1989بيشتر خواهد بود. السون

زن1373( و همبستگي دروني آزمون را ) پرسشنامة رضايت دست آورد.به%95اشويي را ترجمه

به روش آلفاي كرونباخ  به دسـت%95همچنين ضريب پايايي آزمون نيز در پژوهش سليمانيان،

) ) نيز براي بررسـي روايـي پرسشـنامه رضـايت زناشـويي، آن را بـا1387آمد. حيدري ارجلو

و يك رابطة منفي معن (نمرات استرس همبسته كرد (-30/0ادار دسـت ) بـه001/0=) در سطح

كه نشان در دهندة روايي مطلوب اين پرسشنامه است. آورد ضريب آلفاي كرونباخ ايـن مقيـاس

 
1. Brown & Ryan 
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كه نشان از همساني دروني مطلوب است.به79/0تحقيق حاضر  دست آمد

و تيلـ اين مقياس بيست ماده): TAS( نتو تور تايمي الكسي مقياس 1وراي را بگبي، پـاركر

سه زير مقياس دشواري در تشخيص احساسو الكسي اند ) ساخته1994( (هفت تايمي را در ها

و تفكـّر بـرون ماده)، دشواري در توصيف احساس (پنج ماده) (هشـت مـاده) ارزيـابي ها مـدار

دهندة شدت بيشتر الكسي تايمي است. قربـاني، بينـگ، كند. در اين مقياس نمرة بالاتر، نشان مي

به نقل از شاه2002(2و دويسون واتسون ) ضريب آلفاي كرونباخ ايـن مقيـاس را 1386قليان،،

و بـراي دشـواري در توصـيف74/0هـا در نمونة ايراني، براي دشواري در تشخيص احسـاس 

(به دست آورده50/0و براي تفكرّ متوجه بيرون61/0ها احساس ) روايـي1387انـد. افشـاري

و پايـايي آن را نيـز بـا روش آلفـايr=-47/0نمونـة ايرانـي برابـر همزمان اين مقياس را در

88/0ضريب آلفاي كرونباخ ايـن مقيـاس در تحقيـق حاضـر گزارش كرد.75/0كرونباخ برابر

كه نشان به  دهندة همساني دروني مطلوب است. دست آمد

از:بـدني تصويراز نگراني پرسشنامة يتلتـون،(ل BICIتصـوير بـدني پرسشـنامة نگرانـي

و پوري در تدوين شده است؛ ويژگي 2005) در سال 3،2005آكسوم ايـران هاي روانسنجي آن

و سـجادي  (محمدي و از نـوع خـود19ايـن پرسشـنامه).1386نـژاد، ارزيابي شد آيـتم دارد

از گزارشي است. آزمودني بايد روي يك طيف پنج درجه (هميشـه)5(هرگز) تـا1اي ليكرت

پبه سؤال و هـر چـهبه دست مـي95تا19اسخ دهد. به اين ترتيب، گسترة نمرات بين ها آيـد

و روايي مطلوبي  نمره بالاتر باشد، نگراني نسبت به تصوير بدني بالاتر است. اين ابزار از پايايي

و ضريب آلفـاي كرونبـاخ بهره به روش همساني دروني بررسي شد مند است، پايايي پرسشنامه

از . ضريب همبستگي هر يك از سؤالدست آمدبه93/0 و73/0تـا32/0ها با نمرل كل متغيـر

و بوده است. در ايران روايي اين پرسشـنامه بـه شـيوة دونيمـه62/0ميانگين همبستگي  سـازي

و بـه ترتيـب ضـرايب  و بـه84/0و66/0همساني دروني سنجيده شد (محمـدي دسـت آمـد

دست آمد كـهبه76/0خ اين مقياس در تحقيق حاضر ضريب آلفاي كرونبا).1386نژاد، سجادي

 دهندة همساني دروني مطلوب است. نشان
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3. Littleton, Axom & Pury 
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ترين روش آنتروپومتريك تشخيص چاقي، شـــاخص متداول ):BMI( بدن تودة شاخص

كه از تقسـيم وزن بـه كيلـوگرم بـه مجذور قد بـه دســت مـي تــودة وزن بــدن آيــد. است

او، يــك رياضــي19بار در قـرن ايـن شـاخص را بـراي نخستين دان بلژيكـي كشـف كـرد،

(اوكـاردود، جـومين،» شكل بدني نرمال«متوجه شد در افراد با  وزن با مجذور قد تناسـب دارد

در يك مجلـه، 1972در سال ). شاخص تودة بدن2010و همكاران،1مونتوري، رومر، اسميرز

و از آن پس به گيـري احتمـال اضـافه يـا مقياس براي انـدازه ترين عنوان معتبر علمي مطرح شد

و ويلامور شود كمبود وزن استفاده مي ).2،2009(گيلبرت دياموند، بايلين، مورا پلازاس

 هاي پژوهش يافته
شـده هـاي گـم استفاده شد. قبـل از تحليـل، داده SPSS 22ها از نرم افزار براي تحليل داده

و از طريق روش  جا EMبررسي شد و لگاريتم يگزين شدند. براي توصيف متغيرهاي پـژوهش

و انحـراف اسـتاندارد تلخيص اطلاعات از روش هاي آمار توصيفي فراوانـي، درصـد، ميـانگين

منظور بررسي روابـط بـين متغيرهـاي اصـلي پـژوهش از همبسـتگي گشـتاوري استفاده شد. به

به پيرسون استفاده شد. همچنين، براي بررسـي نقـش پـيش  اي، وشـياري زمينـه بـين متغيرهـاي

) و شاخص تودة بدني ) بر رضايت زناشويي، در قالـب يـك BMIناگويي خلقي، تصوير بدني

 الگوي ساختاري، از روش تحليل مسير استفاده شد. 

و درصد شاخصه يافته به توزيع فراواني هاي دموگرافيك نشان داد كه اكثر زنـان هاي مربوط

( شاغل در دانشگاه داراي وضعيت اجتماعي و وضـعيت شـغلي تمـام%)78اقتصادي متوسـط ،

) كننـدگان داراي وضـعيت هستند. همچنين، از نظـر تحصـيلي نيـز بيشـتر شـركت%)73وقت

) (%)39ليسانس 38هـا بودنـد. همچنـين، ميـانگين سـني آزمـودني%)59و رشتة علوم انساني

)55/5=SD(.بود 

ر يافته و و انحراف استاندارد وابط بين متغيرهـاي اصـلي پـژوهش در هاي توصيفي ميانگين

 آورده شده است.1جدول 

1. Okorodudu, Jumean, Montori, Romero-Corral & Somers  
2. Gilbert- Diamond, Baylin, Mora- Plazas & Villamor  
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پژوهش1جدول متغيرهاي براي پيرسون گشتاوري همبستگي ضريب ماتريس و استاندارد انحراف ميانگين، :

1234567891011MSDمتغيرها

105/2883/6احساستوصيفدردشواري

172/1742/6-62/0**احساستشخيصدردشواري

159/1298/2**44/0**-/46مداربرونتفكّر

134/2932/3-14/0-12/0**28/0گريمشاهده

112/2968/4*20/0**-/.44**-56/0**70/0آگاهيباعمل

195/2240/3**15/047/0-18/0**-43/0**53/0نكردنقضاوت

واكنشگري 17/0195/2066/5/.14*20/0-14/0-14/0**25/0فقدان

105/2883/6**25/0**53/0**70/0**28/0**-46/0**-62/0**00/1توصيف

142/3937/14**-56/0*-21/0**-49/0**-104/030/0**42/0**-56/0بدنيتصويركلنمرة

130/2537/4-06/0-08/003/0-05/0-06/0-08/002/010/0-03/0بدنيتودةشاخص

145/16251/29-10/0**-45/0**18/071/0**42/0**18/060/0**-41/0**-71/0**71/0زناشوييرضايتكلنمرة
سطحيعني** .استمعنادارصدميكدر

صدميعني* پنج سطح .استمعناداردر
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مي1طور كه در جدول همان هاي ناگويي خلقي رابطة بين رضايت شود، در مؤلبفه مشاهده

 ) و بـاp،71/0=r>01/0زناشويي با مؤلّفه دشواري در توصـيف احساسـات و معنـادار ) مثبـت

( مؤلّفه و جهتp،71/0-=r>01/0هاي دشواري در تشخيص احساسات گيـري تفكـّر برونـي)

)01/0<p،41/0-=rو معنـادار اسـت. در اي، رابطـة بـين هـاي بهوشـياري زمينـه مؤلّفـه ) منفي

( رضايت زناشويي با مؤلّفه ،p>01/0( نكـردن)، قضاوتp،60/0-=r>01/0هاي عمل با آگاهي

42/0-=r) و توصيف (01/0<p،71/0-=rو معنادار است، اما با مؤلّفـه و ) مثبت هـاي مشـاهده

رضايت زناشـويي بـا تصـوير بـدني دار ندارد. همچنين، رابطة بين گري رابطة معنا عدم واكنش

)01/0<p،45/0-=rبه شكلي منفي معنادار است. در نهايت اينكـه رضـايت زناشـويي بـا ) نيز

)  ) رابطة معناداري ندارد. BMIشاخص تودة بدني
 نتايج مربوط به تحليل مسير در زير آورده شده است:

 رد مسيرهامدل پژوهش حاضر به همراه ضرايب استاندا:1شكل

دهـد، نتـايج هاي پژوهشي پاسخ مـي بررسي مسيرهاي مستقيم در پژوهش حاضر به فرضيه

 حاصل در ادامه آورده شده است. 

مي1هاي مربوط به تحليل مسير آزمون مدل در نمودار يافته  ضـرايب مسـير كـه دهد نشان

و برونزا اثر مستقيم شابين همه متغيرهاي درونزا خص تودة بدني بـا تصـويربه جزء رابطة بين

بدني توده شاخص  

خلقي ناگويي  

اي زمينه بهوشياري

بدني تصويراشوييرضايت زن  

05/0

31/0

09/0

32/0
55/0

25/0

28/0
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و شاخص تودة بدني با رضايت زناشويي ارتبـاط بـين،مسـير مسـتقيم . اثـر استدارامعنبدني

مβ=-55/0وp>01/0( رضايت زناشـوييو ناگويي خلقي و داراي بيشـترين نفـي) و معنـادار

ش افـزاي دهـد كـه . اين يافته نشان مـي استضريب در بين ضرايب موجود بين متغيرهاي مدل

و به كاهش رضايت زناشويي . شـود مـي منجرناگويي خلقي اثر منفي بر رضايت زناشويي دارد

مβ=28/0وp>01/0( رضايت زناشوييواي بهوشياري زمينهمسير بين و معنـادار اسـت. ثبت)

كه افزايش بر اين اساس مي ماي بهوشياري زمينهتوان گفت  رضايت زناشـوييبر ثبتبه شكلي

به تأثير دارد مي افزايشو ود. مسير ارتباط بين متغيرهـايشو آن منجر رضـايت تصـوير بـدني

بـا است، بدين معنا كـه منفي. جهت اين ارتباط استدارنا) معβ=-25/0وp>01/0( زناشويي

همچنين،. يابد افزايش تصوير منفي از بدن خود، ميزان رضايت زناشويي زنان متأهل كاهش مي

به شكل منفـي)β=-31/0وp>01/0(اي با تصوير بدنين بهوشياري زمينهاثر مستقيم رابطة بي

و اثر مستقيم رابطة بين ناگويي خلقي با تصوير بدني  به شكلي)β=32/0وp>01/0(و معنادار

كه با افزايش بهوشياري زمينه و معنادار است. بدين معنا اي از ميزان تصـوير بـدني منفـي مثبت

و برعكس، با افزايش ناگويي خلقي بـر ميـزان تصـوير بـدني منفـي زنان متأهل كاسته مي شود

 شود. افزوده مي

 بررسي مسيرهاي غيرمستقيم در ادامه آورده شده است.جينتا

 AMOSافـزار اي از آزمـون بـوت اسـتراپ نـرم داري روابـط واسـطه منظور بررسي معنـا به

كه نتايج آن در جدول استفاده  آورده شده است.2شده

 : نتايج آزمون بوت استراپ براي مسيرهاي غيرمستقيم2جدول

 ملاكريمتغيانجيمريمتغنيبشيپريمتغ
يريگنمونهتعداد

مجدد

حد

نييپا

حد

بالا

فاصله

نانياطم

1000037/0341/095/0ييزناشوتيرضايبدنريتصويانهيزمياريبهوش

1000042/0373/095/0ييزناشوتيرضايبدنريتصويخلقييناگو

دهـد كـه بـراي نشان مـي2گري تصوير بدني، نتايج مندرج در جدول در ارتباط با ميانجي

به رضايت زناشويي از طريق تصوير بدني حد پايين مسير بهوشياري زمينه و حد بالا037/0اي

به رضايت زناشويي از طريق تصوير بدني حد پايين341/0 042/0و براي مسير ناگويي خلقي
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گيـريو تعـداد نمونـه95/0است. در هر دو مسير، فواصل اطمينان در سـطح373/0و حد بالا

به اينكه در هر دو مسير، صفر بيـرون از ايـن فاصـله 1000مجدد بوت استراپ  است. با توجه

دار هستند. به عبارت ديگر تصوير بدني در ارتبـاط بـين گيرد، اين مسيرها معنا اطمينان قرار مي

و نـاگويي خلقـي بـه رضـايت زناشـويي ميـانجيگريي زمينهبهوشيار به رضايت زناشـويي اي

و ناگويي خلقي از طريق ميـانجي كند. بنابراين، بهوشياري زمينه مي گـري تصـوير بـدني بـر اي

 رضايت زناشويي اثر غيرمستقيم دارد.

 بررسي برازش مدل:

و مقتصد براي بررسي برا شاخص:3جدول  زندگي مدل مفروض اصلاح شدههاي مطلق، تطبيقي

يمطلق برازندگيهاشاخصبرازندگييقيتطبيهاشاخصيمقتصد برازندگيهاشاخص

2/dfχRMSEAPGFI PNFIIFI CFINFIGFIP2χ

21/20467/059/052/093/095/093/091/0441/012

مي همان كه مشاهده سه گروه شاخص،شود طوري و مقتصـد هاي مطلق، مقادير هر تطبيقي

و برازندگي نشان مي كه مدل بـرازش خـوب معنـادار نيسـت2χ. شـاخص دارديقبـولمدهند

)05/0<pكه نشان و در  GFI برازش مطلـوب مـدل اسـت. شـاخص دهندة) نزديـك بـه يـك

و NNFI ،CFIهاي تطبيقي محدوده قابل قبول است. تمام شاخص ،IFI و نيز نزديـك بـه يـك

از بزرگ كه نشان از برازندگي خوب مدل دارد. شاخص90/0تر و PNFIهاي مقتصـد هستند

PGFI  ازكه بزرگ هستندقبولمدر صورتي از هر دو ايـن شـاخص بـزرگ باشند.50/0تر تـر

از كوچـك RMSEAشـاخصو در دامنل مورد قبول براي مقتصد بودن مدل اسـت.50/0 تـر

حد50/0 از كوچكdfχ/2قبول است. مقدار شاخصمو در مناسـب بـرايةو در محدود3تر

به طور كلي اكثر شاخصاستپذيرش مدل   ها نشان از برازش مطلوب مدل آزمون شده دارند..

و نتيجه  گيري بحث
و شـاخص تـودة بـدن هدف پژوهش حاضر بررسي نقش پيش ، بين متغيرهاي تصوير بـدن

و ناگويي خلقـي در رضـايت بهوشياري زمينه زنـان شـاغل بـود. براسـاس منـدي زناشـويي اي
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و يافته هاي حاصل از اين پژوهش بايد گفت ناگويي خلقي بر رضـايت زناشـويي اثـر مسـتقيم

كه با افزايش ناگويي خلقي، ميـزان رضـايت زناشـويي كـاهش  منفي معنادار دارد. به اين معني

ه يابد. نتايج حاصل از اين فرضيه مطابق با يافته مي و (هاي تحقيقات كاروكيوي )،2011مكاران

) و همكاران (2012گرينبرگ و همكاران (2009)، هامفريز و وي )، مونتـه 2005)، مالينكرودت

) و روسي ( 2004باروكي، كوديس پوتي، بالدار و بوگـارتس ) 2007)، وانهول، دسمت، مگنـاك

) و همكاران مي ) است. در تبيين اين يافته2014و ناهمسو با نتايج كاروكيوي گ ها فت كـه توان

و فهم هيجان و فرد مبتلا به آن در تنظيم هـاي ناگويي خلقي يك ويژگي شناختي عاطفي است

و  خود ناتوان است. زماني كه اطلاعات هيجـاني نتواننـد در فرآينـد پـردازش شـناختي، ادراك

و اين ناتواني ارزش و درماندگي شده و شناختي دچار آشفتگي يابي شوند، افراد از نظر عاطفي

و شناخت مي آن تواند سازمان عواطف (بشارت،ها هاي ). اين افراد بـه دليـل 2008را مختل كند

و ناتواني در پردازش شناختي احساسات خود، معمولاً بـه شناسـايي، درك يـا  ناآگاهي هيجاني

و ديگران توصيف هيجان نيستند. بنابراين، اثر تخريب گرانة نـاگويي خلقـي بـر قادر هاي خود

ن و مندي از روابط زناشويي، تنها توسط تأثير آن بر ارتباطات بين فردي قابـل يز رضايتكيفيت

و همكاران، (گرينبرگ و تفسير است تـوان گفـت سـطوح بـالاي ). در اينجـا مـي 2012توضيح

و  ناگويي خلقي قادر است باعث كاهش استفاده از رفتارهاي ارتباطي مثبت در رابطة زناشـويي

و مضر در خلال رابطه شـود؛ بـه ايـن معنـي كـه روش در مقابل، استفاده از هاي ارتباطي منفي

به شيوة مطلوب با شريك زناشويي خـود  به رفتار كردن و قـادر زوجين در اين شرايط نيسـتند

ها تحت تأثير اين موضوع مخدوش خواهد شد. وجود اين بالطبع رضايت از رابطة زناشويي آن

كه مشكل در به اين دليل است تشخيص احساسات، در روابط بين فـردي بـه خصـوص مسأله

مي مهمينقش رابطة زناشويي و بازي و ادراك هيجانـات كند، به اين صورت كـه توانـايي فهـم

به طور مستقيم بر ميزان رضـايتمندي عواطف ديگران از جمله همسر را از فرد سلب مي و كند

و لاپور (گاتمن ).1،2002تطرفين از رابطة زناشويي تأثيرگذار است

اي بر رضـايت زناشـويي يافتة بعدي در اين پژوهش به اين شرح است كه بهوشياري زمينه

و مثبت معنادار دارد. اين يافته با نتايج پژوهش ( اثر مستقيم و همكـاران )، 2007هـاي بـارنس

) و لانگــر (2007بــورپ و كــوردوا (2007)، واچــس و همكــاران و جــونز و2011) ) مطــابق

1. Guttman & Laporte 
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ا (همخوان و لانگر به اين نتيجـه رسـيدند كـه بـين بهوشـياري زمينـه 2007ست. بورپ و) اي

كه زوجينيقويارتباطمندي زناشويي رضايت به اين معني از لحاظ ذهني،ريدرگ وجود دارد.

به سمت تجارب جديد مي و دربارة بافت با روي باز و هوشياري كامل روند هاي جديد آگاهي

آندارند، از روابط زناش و رضايت بيشتري دارند. به گفتة هـا افـراد ويي خود احساس خشنودي

و تهديد مـيتركماي بالا، با تغييرات با بهوشياري زمينه شـوند. در ايـن تحقيقـات دچار ترس

و زناشويي مشاهده شـده اسـت. روابط مثبتي بين بهوشياري زمينه و سلامت روابط عاشقانه اي

كه داراي بهوشياري زمينهتوا در تبيين اين نتايج مي اي بيشـتري هسـتند، روابـطن گفت افرادي

به طور مثبت و عاشقانه خود را مي رمانتيك اي بـه كنند. هم چنين بهوشياري زمينـه تري ارزيابي

مي گونه و توافق در روابط عاشقانه نقش بازي كند؛ بـه ايـن صـورت كـه اي ديگر در سازگاري

ب افراد با بهوشياري زمينه و رفتـاري در سـطح اي كه از نظر هيجـاني الا داراي ارتباطاتي هستند

و هيجان گرايي قرار دارند. ارتباط مثبت بين بهوشياري زمينه تري از منفي پايين پذيري مثبـت اي

مي پذيري منفيو نيز ارتباط برعكس آن با هيجان كه افراد با بهوشياري زمينه نشان اي بـالا دهد

و رمانتيك كـم در يك ارتباط عاشقا و غلبـهنه تـر احتمـال دارد كـه فقـدان تناسـب در تسـلط

و انحـلال روابـط زوجـين بينـي كـه پـيش را تجربه كننـد پذيري منفي هيجان كننـدة نارضـايتي

و همكاران، ).2007است(بارنس

به پيش كه تصوير بدني و قـادر بيني رضايت زناشـويي يافتة ديگر پژوهش نشان داد اسـت

(تصوير بدني  در2004بر رضايت زناشويي اثر مستقيم دارد. كش ) گزارشي را منتشر كـرد كـه

كه از تصوير بدني خود رضايت كم كه زناني به صميميت آن اشاره كرده بود تري دارند، نسبت

مي و هراس نشان دهند. مطالعات ديگر نيـز نشـانو نزديكي در روابط زناشويي، از خود ترس

ا داده كه اين دسته ز زنان در هنگام برقراري رابطة جنسي، نگرانـي بيشـتري دربـارة تصـوير اند

(آكــارد، و2000بــدني خــود دارنــد ). بــر طبــق نتــايج فريــدمن، ديكســون، بروونــل، ويســمن

به ويژه هنگام كنترل اثرات شاخص تودة 1999(1ويلفلي و ناسازگاري زناشويي ) سطح اختلاف

ير بدني مرتبط اسـت. بـه عنـوان مثـال، تصـوير بـدني طور معناداري با اختلال در تصو بدني به

به مشكلاتي در رابطة جنسي يا اجتناب از موقعيـت  منجـر هـاي اجتمـاعي ضعيف ممكن است

شود كه اين مسأله خود باعث بروز استرس در روابط زناشويي خواهد شد. در مقابل، عملكـرد 

 
1. Friedman, Dixon, Brownell, Whisman & Wilfley 
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ر و رابطة ضعيف با همسر نيز ممكن است، اين احساس ا در طرفين ايجاد كند كـه از زناشويي

مي آيد كـه نـه تنهـا لحاظ فيزيكي اصلاً جذاب نيستند. تصوير بدني يك مسألة پيچيده به شمار

و  (شـوماكر قضاوت فرد دربارة بدن خود، بلكه ارتباط بين بدن فرد با رابطه با ديگران نيز است

با انجام هاي ). طبق پژوهش2007فورمن، رابطة جنسي در ارتباط است شده، تصوير بدني بيشتر

و مرد خود را نشان مي كه هر شخصي يك تصـويرو در روابط جنسي بين زن دهد. از آنجايي

كه اصلي از ذهني از بدن خويش دارد ترين عنصر سازندة شخصيت اوست، تصوير بدني يكـي

د كـه بـه هاي خودپنداره است. علاوه بر بعد ادراكي، بعد نگرشي نيز وجود دار ترين بخش مهم

و چگونـه ايـن شود كه ما چه احساسي دربـارة ايـن ويژگـي اين موضوع مربوط مي هـا داريـم

مي احساس كند. در واقع چنانچه اين تصـوير مثبـت باشـد، سـبب ايجـاد ها رفتارمان را هدايت

در حس ارزشمندي در فرد مي و چنانچه شخص از اين تصوير ناراضـي باشـد، بـه تغييـر شود

به تبع آن، اين تغييـر كاركردهـاي روزانـه، روابـط بـين منجر شمندي احساس خود ارز و شده

به تبـع آن روابـط زناشـويي را تحـت تـأثير قـرار مـي  و و دهـد فردي، ارتباطات جنسي (كـش

مي2004همكاران، مي). تواند عزّت نفس جنسـي توان گفت ادراك شناختي پيرامون ظاهر خود

كه به عنوان يك ارز ميرا از بين ببرد كه تصويرش در هنگام روابط جنسي تلقي شود. زوجيني

هـا ادامـه منفي از بدن خود دارند، احتمالاً بيشتر شك دارند كه شريكشان رابطة خـود را بـا آن 

نه يا آن مي خواهد داد يا در ها را از لحاظ جنسي و در نتيجـه اضـطراب بيشـتري را نه پذيرد يا

ج و روابط ميرابطه با روابط رمانتيك ورزي جنسي كنند. بنابراين، به جرأت نسي خود احساس

و فراواني فعاليت جنسي كم  و بالعكس زوجيني كه تصـوير مثبتـي از بـدنميمنجر پايين شود

و ممكن است رضـايت جنسـي بيشـتري را تجربـه  خود دارند، بيشتر وارد فعاليت جنسي شده

و مـك ها كي كنند؛ از اين رو رضايت از رابطة زناشويي آن (ملتـرز فيت بهتـري خواهـد داشـت

).2010نولتي، 

بريبدنريتصوقيطرازيانهيزمياريبهوشكه داد نشانميمستقريغ اثربه مربوطيها افتهي

 سـطحيداراكهيافراد گفت توانيم افتهينيانييتبدر. داردميمستقريغ اثرييزناشوتيرضا

 هـردر خوديدرونيها تجربهبهتا شونديمبيترغ شتريب هستند،يانهيزمياريبهوشازييبالا

ريتصـو اسـت ممكنرونيااز كنند، توجهيبدنيهاحسو افكار احساسات، همچون لحظه،

ميمستقريغ طوربه موضوعنيا.رديگ قرار الشعاع تحتزين،دارند ذهندر خودشانازكهيبدن
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از).2005لانگـر،و(بـورپ باشد گذار اثرزيننيزوجييزناشويتمنديرضا زانيمبر است قادر

 كمـك خودكـار افكارزينويمنفيرفتاريالگوهاليتعددر افرادبهيانهيزمياريبهوشيطرف

 بـر داشـتن اشراف علتبه بالاياريبهوش سطحبا افرادزيننيزوج ارتباطاتدر. كنديميانيشا

به پذير در زندگي خود ايجاد كنند، انعطافوايپويطيمح تواننديم راتييتغازدنينترسو زمان

به عبارت ديگر عناصر شخصيتي آن آن ها، كم ويژه تصوير بدني و تحليـل خواهـد ها تر بررسـي

و ساير پارامترهاي مربوط بـه تصـوير بـدني  و با تغييراتي همچون اضافه وزن، كاهش وزن شد

و بيرونـي تر كنار خواهند آمد. در واقع اين افرا بسيار راحت و موقعيت دروني به خود نه تنها د

و و ظـاهر همسـر خـود نيـز آگـاهي به تغييرات ايجـاد شـده در رفتـار خود آگاه هستند، بلكه

هاي محيطي، خـود مهـارگري شدن با استرس شناخت كامل دارند. افراد ذهن آگاه هنگام مواجه

و ارتباط مؤثرت به همسر كننـد. همچنـين ايـنر را تجربه مـي بيشتر، سازگاري بالاتر، نگاه مثبت

به تنيدگي افراد رضايت زناشويي، عكس (عمـل بـا آگـاهي)، هاي رابطـه العمل بالغانه نسبت اي

و همدلي را به ميزان بيشتري از خود بروز مي و همكـاران، پذيرش همسر (بـارنس ؛ 2007دهند

و مك كلوم، و كوردوا،2010پروت و همكـاران،2007؛ واچس ( 2009و والش )1989). لانگـر

كم كند افراد ذهن مطرح مي شـوند. تر از ساير افراد از ايجاد ناپايـداري در روان آشـفته مـي آگاه

هـاي همسرشـان را بـه حالـت تعليـق ها قادر هستند موضع تمايل يا تنفر نسبت بـه ديـدگاه آن

به جاي عكس دادن، بـه محـيط العمل نشان درآورند. بنابراين، قادر هستند آگاهانه عمل كنند يا

عكس پاسخ دهند. بنابراين، مهم العمل نشـان نـدادن يـا پاسـخ ترين عنصر در روابط ذهن آگاه،

مي و افكار ايجاد و توصيف كردن احساسات كه بر پاية مشاهده شود. رشد دادن با آگاهي است

به دنبال تقويت بهوشياري زمينه و روابطي زوجين آن شخصيتي ايدار شـدن ها را از خطر ناپ اي،

مي روابط آن آن ها حفظ و در نتيجه ها در روابط خود رضايت بيشتري را گـزارش خواهنـد كند

 داد.

به اثر غير مستقيم نشان داد كه ناگويي خلقـي از طريـق تصـوير بـدني بـر يافته هاي مربوط

ايـن طور كه پيش از اين نيز گفته شد محققـان بـر رضايت زناشويي اثر غير مستقيم دارد. همان

و عواطف يكـديگر در زنـدگي زناشـويي بـا  و پذيرش احساسات باور هستند كه توانايي درك

و  و زنـاني كـه سـطح بـالايي از رضـامندي و مـردان احساس رضامندي بيشتري همراه اسـت

و باورهـاي كنند، در پـيش صميميت را در خصوص ازدواج خود گزارش مي بينـي احساسـات
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و همكـاران، شريك خود بسيار دقيق هستند در2009(هامفريز ). همچنـين همسـران ناسـازگار

اي هاي خاص تجربه شده همسرشان به هنگام بروز تعارض، با مشكلات ويـژه شناسايي هيجان

هايي در توانايي هيجاني بـه طـور پايـا بـا موضـوعاتي كـه مواجه هستند. در واقع چنين تفاوت

و مطلوب زند و ممكن است به عنوان پيامد انطباقي گي محسوب شـود از جملـه رضـايتمندي

در ثبات زناشويي رابطه دارند. بنابراين، كاهش ابراز هيجانات ناشي از ناگويي هيجاني مي تواند

عدم رضايت زناشويي مؤثر باشد. از طرفي تصوير بدني نيز ممكن اسـت تحـت تـأثير ويژگـي 

عيني نيست، بلكـه بـه تجربـةاي ناگويي خلقي قرار بگيرد؛ زيرا تصور از جسم خويشتن پديده

و نيز ارزيابي فرد از بدن خود وابسته است. بنابراين، اين تصور مي توانـد بـه منبعـي ذهني فرد

كه سطح ناگويي خلقي در آن و افرادي و منفي تبديل شود به براي هيجانات مثبت ها بالا باشد،

و هيجان و بيان اينگونه احساسات نت قادرها ابراز يجه روابط زوجينـي نيـز بـه طـور نيستند. در

و غير مي ناخواسته و ممكن است ميزان آن دستخوش تغيير شـود. مستقيم تحت تأثير قرار گيرد

و  كه از طريق تحت تأثير قـرار دادن عاطفـه، از تجربـه به بيان ديگر ناگويي خلقي عاملي است

و از آنجايي كـه تصـوير بـدني شـخص، سـازه بيان هيجان جلوگيري مي اي اسـت كـه بـا كند

به طور غيـر  (ناگويي خلقي) و متفاوت ارتباط دارد، از اين طريق اين ويژگي هيجانات مختلف

 مندي زناشويي در ارتباط است. مستقيم، ولي اثر گذار از طريق تصوير بدني با رضايت

توان گفت كه الگـوي سـاختاري رضـايت زناشـويي بـر مبنـاي بهوشـياريبه طور كلي مي

و مقبولي بهره اي، زمينه و تصوير بدني از برازش مطلوب مند است. بر مبناي ايـن ناگويي خلقي

ــه الگــو مــي و بهوشــياري زمين ــاگويي خلقــي ــوان نتيجــه گرفــت كــه ن ــدني ت و تصــوير ب اي

و شاغل است. همچنين، تصـوير بـدني بـين كننده تعيين هاي مهم رضايت زناشويي زنان متأهل

و رضايت زناشويي و رضـايت زناشـويي نقـشو نيـز بـين بهشـياري زمينـه ناگويي خلقي اي

 ميانجيگري دارد. 

مي از محدوديت توان به محدوديت در گروه نمونه اشاره كرد. لذا پيشنهاد هاي اين پژوهش

به منظور اعتبار بيشتر نتايج تحقيقات بعدي، گروه مي و عظيم هاي بزرگ شود و تر تري از جامعه

ميمردم مطالعه شوند. همچ و شـاغل نين پيشنهاد كه تحقيق حاضر بر روي مـردان متأهـل شود

 نيز انجام شود.
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و بررسي نقش پيش 67... بين تصوير بدني

 نويسندگان

 حشمتي رسول

1388از دانشگاه تهران، سالليالتحص باليني، فارغيارشد روانشناس كارشناسي

؛1392از دانشـگاه تهـران، سـالليالتحصـ سـلامت، فـارغيشناس روانيتخصصيدكتر؛

اوو پژوهشيعلمقيعلا و روان درمـانيشيپويروان درماني بـر روابـطيمبتنـيكوتاه مدت

؛ابژه

روابـطي؛ عصـب روانكـاو)؛ mindfulness)MBSRياريكاهش استرس بـر اسـاس بهوشـ

ه و اختلاليجانيپردازش ب / مغز و ه؛هايماريها ب جانينقش ي است.تن-روانيهايماريدر

 كازروني خداپرست سارا

ازنيباليشناس روانةكارشناس رشت ةارشـد رشـتيكارشناسـ؛تهـرانيدانشـگاه خـوارزمي

؛ چاپ چند مقاله علمي پژوهشي در مجلات معتبر.زيدانشگاه تبر-يعموميروانشناس

 پور كروغيمهفاط

پيتيعلوم تربةكارشناس رشت ةارشـد رشـتيكارشناسـ؛نـور اسـتان فـارسامي ـاز دانشگاه

زيدانشگاه تبر-يعموميروانشناس
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The predictive role of body image, body mass 
index, dispositional mindfulness and alexithymia 

in marital satisfaction of employed women 
Rasool Heshmati1

Sara khodaparast kazerooni2

Fatemeh koroghipoor3

Abstract 
The aim of this study was to investigate the predictive role of body image and 
Body Mass Index, dispositional mindfulness and alexithymia in marital 
satisfaction of employed women. For this reason, in a retrospective and 
cross-sectional study, 120 employed women of Tabriz University were 
selected by simple random sampling method and participated in research 
respecting ethical considerations. Five Facet Mindfulness Questionnaire, 
Enrich`s marital satisfaction questionnaire-short form, Toronto Alexithymia 
Scale (TAS-20),  Body Image Concern Inventory (BICI) and Body Mass 
Index (BMI) were used for assessing predictive and criteria variables. The 
results of path analysis showed that the direct effect of the relationship 
between alexithymia and marital satisfaction (β—0/55 & p<0/01) is negative 
and significant. The path between dispositional mindfulness and marital 
satisfaction (β—0/28 & p<0/01) is positive and significant. The relationship 
path between body image and marital satisfaction (β—0/25 & p<0/01) is 
negative and significant. Body image has a mediator effect between 
dispositional mindfulness and marital satisfaction and also between 
alexithymia and marital satisfaction. Based on these findings, it can be 
concluded that structural model of marital satisfaction based on dispositional 
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mindfulness, alexithymia and body image have a good and acceptable 
convenience. 

Key words 
Body Image; Body Mass Index; Dispositional Mindfulness; Alexithymia; 
Marital Satisfaction 


